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بازجویی

حرف کودکانه

مرد جــوان خیلی عصبانی بود او 
آشفته و با ناراحتی وارد اداره 11 
پلیس آگــاهــی تــهــران شــد و ادعــا 
کرد همسرش با ترک خانه دیگر 

بازنگشته است. 
افسر پرونده برای به دست آوردن 
تحقیقات  بــا  زن  ــن  ای از  سرنخی 
پلیسی پی برد وی با داشتن یک 
دختر جوان و پس از مرگ شوهرش 
با ثــروت زیــادی که داشــت به عقد 

مرد 45 ساله ای درآمده است. 
در بررسی‌های پلیس مشخص شد، 
سهیلا با برداشتن تمامی مدارک، 
خانه شوهرش را ترک کرده و این 
اقدام با آگاهی کامل صورت گرفته 

است. 
سهیلا،  شوهر  ناتنی  دختر  خانه 
تحت نظر قرار گرفت تا اگر این زن 
به خانه وی پناه برده است، ردیابی 
شــود امــا باگذشت یک مــاه، هیچ 
اثــری از سهیلا، به دست نیامد تا 
این که قرار شد دختر وی به آگاهی 

احضار شود. 
ــن دخــتــر وقــتــی در بــرابــر افسر  ای
پرونده قــرار گرفت، از سرنوشت 
ــادرش اظهار بی‌اطلاعی کرد،  م
با این برخورد مامور پرونده برای 
به دست آوردن یک تناقض‌‌گویی، 
بازجویی  تحت  را  وی  چندین‌بار 
قرار داد و از سوی دیگر همسایگان 
بــرای تحقیق مــد نظر  وی را نیز 

گرفت. 
ــای تحقیقی  ــه‌ه ــاخ هــمــه ایـــن ش
افسر پــرونــده به بن‌بست خــورد، 
همسایه‌ها شــهــادت دادنـــد هیچ 
خبری از سهیلا، ندارند و داماد وی 
نیز ادعا کرد به خاطر ناپدید شدن 
مادرزنش، همسرش با افسردگی 

مواجه شده است. 
ــاه بـــهـــاری وقــتــی بـــرای  ــ ــارآگ ــ ک
آخرین‌بار دختر سهیلا را به آگاهی 
احضار کرد، در راهرو وی و دختر 
بچه‌اش را دیــد که روی صندلی 

انتظار نشسته‌اند.
 افسر پرونده با دیدن نوه سهیلا، 
به زبان کودکانه با وی سرصحبت 
را باز کرد و خواست در کنار میز 

بازجویی وی بنشیند:
▪ چند سالته؟	

رفتم توی 6 سال. 
▪ جشن تولد هم گرفتی؟	

مامان و بابام برام جشن گرفتن.
▪ چرا منو دعوت نکردی؟	

مــن کوچیکم، بــابــا بــایــد دعوتت 
می‌کرد. 

می‌دونی کی ام؟!
▪ آقا پلیسی دیگه!	

پلیس چه کار می‌کنه؟
ــا رو می‌گیره تــا مــا شب‌ها  دزدهـ

راحت بخوابیم. 
▪ مامانو بیشتر دوست داری یا 	

بابارو؟
هم مامانو و هم بابامو!

▪ دیگه کیو بیشتر دوست داری؟	
مامان‌جون سهیلارو... 

▪ چرا زیاد دوستش داری؟	

ــرام  ــون ســهــیــا، ب ــان‌ج ــام ــه م آخـ
می‌خره!  خوب  اسباب‌بازی‌های 

آدامس و بستنی هم می‌خره!
▪ ــت 	 ــر، رو دوس ــاص ــون ن ــاج ــاب ب

داری؟
ــان جــونــمــو  ــ ــام ــ اصـــــــاً، اون م
ــرد، فقط ازش پول  ــی‌ک ــت م اذیـ

می‌خواست. 
▪ تو از کجا می‌دونی؟	

مامان نسرین گفته. 
▪ دیگه چی گفته؟	

جون  مــامــان  می‌گه  فقط  هیچی 
سهیلا، شب‌ها گریه می‌کنه!

▪ دلت بــرای مامان‌جونت تنگ 	
نشده؟

مــن اونـــو خیلی دوســتــش دارم و 
ــراش تنگ می‌شه،  همیشه دلــم ب
مامان نسرین قول داده امشب منو 

پیش مامان جون سهیلا ببره. 
▪ مگه می دونید کجاست؟	

ــه خــوشــگــل داره، مــال  ــون یـــه خ
خودشه!

▪ آخرین دفعه کی اونو دیدی؟	
دیشب، قورمه‌سبزی درست کرده 

بود،خیلی حال داد. 
▪ با 	 برید  جا  اون  می‌خواستید 

اتوبوس رفتید؟
نه!!پیاده می‌ریم خونش، آسانسور 

هم داره خیلی خوشم میاد. 
ــاه بــهــاری کــه توانسته بود  ــارآگ ک
ــده را بــاز کــنــد، با  ــرون قفل ایــن پ
دادن شکلاتی به دختر کوچولو از 
نسرین خواست پشت میز بازجویی 

بنشیند. 
▪ از مادرت خبری نداری؟	

اصلًا. خیلی نگرانش هستم. 
▪ یعنی تماسی هم با تو نداشت؟	

هیچ تماسی، نمی‌دانم چرا از دست 
من و شوهرم هم ناراحت است. 

▪ دیشب به خانه‌تان زنگ زدم، 	
نبودید، مهمان بودید؟

دوستم مهمانی داده بود. 
▪ شام هم قورمه‌سبزی بود؟	

چطور مگه،چه ربطی به گم شدن 
مادرم دارد. 

▪ چرا دروغ می‌گویید؟	
چه چیزی را دروغ می گویم. 

▪ مادرت خانه‌ای در نزدیکی شما 	
خریده است و شما نزد او رفت و 

آمد دارید؟
شما علم غیب دارید. 

▪ از قدیم گفته‌اند، حرف راست 	
از دهــان بچه خــارج مــی‌شــود، 
یاد  او  بــه  را  گفتن  دروغ  هنوز 

نداده‌اید؟
نــســریــن، وقـــتـــی شــنــیــد دخــتــر 
کوچولویش آن ها را لو داده است، 

به خنده افتاد:
شوهر مادرم فقط پول می خواست 
و حاضر به طلاقش نبود، به خاطر 

همین تصمیم به فرار گرفت. 
این کار با نقشه بود؟	▪

ــود، ابــتــدا خانه‌ای  بله، بــا نقشه ب
ــد. بعد  ــی خــریــد، لـــوازمـــش را چ
شناسنامه و کلیه اسناد و مدارکش 

را برداشت و فرار کرد. 

ــی  ــدگ ــار در زن ــ ــک ب ــه یـ زن جـــــوان کـ
زناشویی‌اش شکست خورده بود در ازدواج 

دوم گرفتار مردی فریبکار شد.
▪ روزهای تنهایی	

مليحه شناسنامه اش را بازكرد. مهرطلاق 
و جدايي بر صفحه دوم شناسنامه اش 
حكايت از آن داشت كه طعم تلخ شكست 
و جــدايــي را يــك‌بــار چشيده اســت.بــاور 
نمی‌کرد با کلی آرزو با حمید ازدواج کرده 
بود و حالا ماه هاست به خانه پــدری‌اش 
دید  وقتی  مليحه  ــادر  ــت.م اس برگشته 
دخترش باز به شناسنامه اش چشم دوخته 
است کنارش نشست او را در آغوش گرفت، 
دلداری اش داد و گفت: مطمئن است به 

زودی داماد خوبی پیدا خواهد کرد.
▪ خواستگاری	

یک هفته نگذشته بود که به اصــرار مادر 
ملیحه  رفتند  رقیه  عمه  خانه  بــه  هــا  آن 
نمی‌دانست چه اتفاقی در انتظار اوست 

اما مادر کمی مرموز شده بود.
وقتی از عمه رقیه شنید پسر همسایه شان 
می تواند شوهر مناسبی برایش باشد یکه 
خورد اصلا نمی خواست بازهم ازدواج 
کند اما نگاه های مادر نشان می داد همه 
دوست دارند مطلقه بودن ملیحه لطمه ای 

به آبروی خانوادگی شان نزند.
▪ در دادگاه	

هنوز یک سال از ازدواج ملیحه و محمد 
نگذشته بود که زن و شوهر راهی دادگاه 

خانواده تهران شدند.
ــاه  ملیحه وقتی پیش روی قاضی دادگ
ایستاد، گفت:وقتی اولین بار ازدواج کردم 
اعتیاد زندگی من و حمید را نابود کرد، 
می دانستم طلاق بگیرم زندگی خوبی 
ــت خــانــواده حمید پولدار  نخواهم داش
بودند و مشکل مالی نداشتیم اما حمید نه 

کار می کرد نه دست از اعتیاد و آزار من بر 
می داشت اخلاق بدی هم داشت با گرفتن 
300 سکه طلا از پدرشوهرم جدا شدم و 
برای این که پدرم من را بهتر بپذیرد سکه ها 
را در ازای سود کمی به او دادم.وی گفت: 
با این حال همیشه تصور می‌کردم در خانه 
پدرم غریبه و اضافی هستم تا این که عمه 

رقیه برایم خواستگار پیدا کرد.
▪ رفتاری عجیب	

ملیحه مکثی کرد و گفت: بعد از عروسی 
یك روز تعدادی از دوستانم را دعوت كردم. 
ــروب بــه خانه برگشت و  محمد وقتی غ
متوجه این مهمانی شد، ناراحت شد. شب، 
بعد از رفتن مهمانان من با خوشحالی برای 
او تعریف كردم كه آن ها دوستان دوران 
مدرسه و دبیرستان من بوده اند و برای 
تبریك ازدواج مان به خانه مان آمده اند، اما 
محمد اخم كرد و گفت که تبریك را می‌شود 
تلفنی هم گفت. پول درآوردن سخت است 
و من دوست ندارم تو سرمایه زندگی مان را 

این طور هدر بدهی.
 از روز بعد كم كم رفتار محمد تغییر کرد 
من احساس می كردم محمد می خواهد 
با گوشه و كنایه هایی كه به من می زند، 
ــی هرچه  بــه مــن بفهماند، ول چیزی را 
فكرمی كردم نمی فهمیدم منظور شوهرم 

چیست؟
 تا این که محمد بعد از چندهفته بالاخره 
ــاره مهریه ام  بعد از یك جاروجنجال درب
پرسید و این که 300 سکه طلا کجاست؟ 
تازه فهمیدم مادرشوهرم که همسایه عمه 
رقیه بود ماجرای مهریه من را می دانسته و 

محمد هم در جریان است. 
زن جوان ادامه داد: ابتدا تعجب کردم که 

درباره مهریه ام می پرسد؟
خیلی طلبکارانه حرف می زد. به محمد 

گفتم مهریه ام را به پدرم داده ام. پدرم هم 
با آن پول كار می کند و هرماه به من سود 
آن را می دهد تا اگر خواستم چیزی برای 
خودم بخرم یاپس انــدازی داشته باشم، 

بتوانم آن كار را بكنم.
آن روز دیگر حرفی درباره مهریه ام زده 
نشد امــا بعد از آن محمد هربار به یک 

بهانه ای پول هایم را از من می گرفت 
احساس می کردم پول ها در زندگی مان 
خرج می شود و اصلا ناراحت نبودم اما 
برایم جای تعجب داشت بارها به بهانه 
برگشت خوردن چک هایش از من پول 
میلیونی می گرفت تا این که یک ماه پیش 
محمد تقاضای عجیبی کرد او پرسید چرا 

سرمایه ام را به پدرم داده ام و خواست 
از پدرم بگیرم و به او بدهم تا به کارش 
رونق بدهد. حرص زیادی در گفتارش 
می دیدم راستش کمی ترسیدم، دیدم او 
مدت هاست مرتب از من پول گرفته است 
و خرج خانه را هم من داده ام ، قاطعانه 
حالت  با  چــنــدروزی  محمد  نپذیرفتم. 
قهر به خانه نیامد و بعد هم كه برگشت 
تنها حرفش یك چیز بود او گفت خانم! 
اگر پول را دادی كه دادی وگرنه بلایی 
به سرت می آورم كه مرغ‌های آسمان به 

حال تو گریه كنند. 
طلاقت می دهم. پدرت را درمی آورم. 
ملیحه رو به شوهرش کرد و به قاضی 
خاطر  بــه  محمد  فهمیدم  تــازه  گفت: 
من سراغم نیامده است و از همان روز 
نخست طمع مهریه ام باعث شده است 
به خواستگاری ام بیاید و مهر و محبتی 
هم درکــار نیست! سراغ شناسنامه ام 
رفتم از دوبار طلاق خجالت می کشیدم 
اما در خانه بی روح این مرد حریص دیگر 
ــرای مــن نبود و حــالا تقاضای  جایی ب

طلاق دارم.
بعد از ادعاهای ملیحه شوهرش روبه روی 
قاضی ایستاد و گفت: زنم پنهانکار و پول 
پرست است به خاطر این که زندگی مان 
روبــه راه شــود از او خواستم کمکم کند 
نپذیرفت و حالا طلاق می خواهد من جدا 
نمی شوم اگر هم بخواهم طلاقش بدهم 
یک ریال مهریه نمی دهم او عادت کرده 
است ازدواج کند و مهریه بگیرد و جیب 

پدرش را پرپول کند.
ملیحه که این حرف ها را شنید، گفت:من 
فقط طــاق می خواهم مهریه ام را هم 
توانم  نمی  مـــردی  چنین  بــا  می‌بخشم 

زندگی کنم.

یک زن و مرد که در سرنوشت های جداگانه و تکان 
دهنده ای همسران شان را به قتل رسانده بودند در 

دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کردند .
قتل سلیمه	▪

نخستین قاتلی که در شعبه  ۱۱ دادگاه کیفری یک 
استان تهران تحت محاکمه قرار گرفت و به دفاع از خود 

پرداخت یک مرد همسرکش بود.
عصر ۲۸ دی سال ۹۶ بود که یک جنایت خانوادگی 
به پلیس تهران مخابره شد نــادر که با پلیس تماس  
گرفته بود ادعا کرد همسر ۵۰ ساله اش  به نام سلیمه  
را به قتل رسانده است .ماموران وقتی به خانه این مرد 
جنایتکار در خیابان محلاتی رفتند خود را در قتلگاه 
خونینی دیدند که در آن سلیمه با کارد آشپزخانه کشته 
شده بود .نادر در تحقیقات پلیسی و قضایی قتل را به 

گردن گرفت و انگیزه اش را حفط آبرو دانست.

▪ در دادگاه	
هفته گذشته نادر در دادگاه کیفری پیش روی قضات 
ایستاد و این درحالی بود که دوپسرش برای او قصاص 

خواسته بودند.
پسر بزرگ نادر گفت : پدرمان مرد بدخلقی بود که 
مادرمان را کشت. بود و نبود پدرمان  فرقی به حال ما 
نمی کند و  به همین خاطر برای او قصاص می‌خواهیم. 
در این میان قاضی  او و برادرش را به صلح و سازش  و 
گذشت از خونخواهی دعوت کرد.با پایان صحبت های 
قاضی  دو پسر قربانی اعلام کردند که دیه می  خواهند 
اما اگر پدرشان حاضر به پرداخت دیه نباشد برای او 

تقاضای قصاص دارند .

ــاره ای زندگی  سپس نـــادر گــفــت:  مــا در خانه اجـ
می‌کردیم.  هر بار با همسرم درگیر می‌شدم او  شروع 
به داد و فریاد می کرد و آبروی مرا پیش همسایه ها برده 

بود.به همین دلیل نیز او را کشتم. 
وی ادامه داد:  درگیری ما از چند ماه قبل  شدت گرفته 
بود .عروسی خواهرزاده همسرم بود  و او  می‌خواست 
به  جشن عروسی برود اما چون مدتی قبل من با داماد 
باجناقم  درگیر شده بــودم  نمی‌خواستم به جشن 
عروسی بروم .پس از چندین روز درگیری بالاخره 
همسرم بــه جشن عــروســی رفــت امــا مــن در جشن 
شرکت نکردم. آخرین بار همسرم  می خواست به خانه 
خواهرش برود و من مخالف بودم .سر همین موضوع 
بار دیگر با هم درگیر شدیم  و او فحش داد .من چند بار 
به او تذکر دادم تا آرام شود  و آبرویم را پیش همسایه 
ها نبرد اما گوشش بدهکار نبود. من به اتاقم رفتم و 

خوابیدم اما او بار دیگر شروع به فحاشی کرد. 
من که  از خواب پریده بودم و حال طبیعی نداشتم 
کنترلم را از دست دادم و با کارد میوه خوری یک ضربه 

به گردن  همسرم زدم.
نادر درباره درخواست دو پسرش گفت:  من پولی برای 
پرداخت دیه ندارم .زمین کشاورزی را که قبلا فروخته 
بودم پولش را به پسرانم هم داده ام و  آن ها می‌توانند 

همان پول را در عوض دیه  بردارند .
با پایان اظهارات این متهم قضات وارد شور شدند و وی 

را به قصاص محکوم کردند .

▪ قتل شوهر 	
دومین پرونده همسرکشی در شعبه چهارم دادگاه 

کیفری یک استان تهران رسیدگی شد که در آن یک 
زن، شوهر ۵۴ ساله اش را در خانه  شان  کشته بود .

شامگاه چهارم دی سال ۹۷ اعظم ۳۶ ساله همسرش  
را که بازنشسته بود  در خانه شان در حوالی کوهسار 

خفه کرد  و همان موقع با پلیس تماس گرفت .
دختر ۱۴ ساله به ماموران گفت : پدرم مرد بد اخلاقی 
بود و همیشه سر هر موضوعی با مادرم درگیر می‌شد.
آخرین بار  وقتی درگیری میان آن ها  بالا گرفت ، نفس 
پدرم بند آمد و روی مبل افتاد  و همان موقع مادرم 

روسری را  دور گردن او پیچید و او را خفه کرد .
با اظهارات دختر نوجوان  مادرش  تحت بازجویی قرار 

گرفت و  به قتل اعتراف کرد.
وی گفت : شوهرم  که ۱۸ سال از من بزرگ تر بود قبلا 
ازدواج کرده بود و یک فرزند داشت. او پس از جدایی از 
همسرش به خواستگاری من آمد و با هم ازدواج کردیم 

و  صاحب دو دختر ۱۴ و هشت ساله هستیم.
این زن ادامه داد:  حبیب مرد عصبانی بود  و همیشه 
سر هر موضوعی کتک کاری راه می‌انداخت .تا این 
که آخرین بار کنترل اعصابم را از دست دادم و او را 

خفه کردم .

▪ در دادگاه	
ایــن زن در حالی پــای میز محاکمه ایستاد که دو  
دخترش  از قصاص گذشتند اما فرزند دیگر قربانی از 
همسر اولش که در دادگاه حاضر نبود برای نامادری 

اش حکم قصاص خواست.
اعظم در  تشریح جزئیات زندگی اش گفت :همسرم 
بازنشسته بود و بیشتر اوقات را در خانه می ماند.او  مرد 

بداخلاق و عصبی بود و بارها  مرا کتک زده و فحاشی 
کرده بود. 

آخرین بار حبیب با دختر کوچکم درس کار  می کرد که 
شروع به فحاشی کرد و دخترم  را کتک زد. من که  از 
رفتار همسرم عصبانی شده بودم به او اعتراض کردم 
اما حبیب به سوی من  حمله کرد تا مرا کتک بزند.
همان موقع  دعوا میان ما بالا گرفت .وقتی حبیب 
به خاطر تنگی نفس روی مبل افتاد ،در یک لحظه 

روسری ام را دور گردنش پیچیدم و او را  خفه کردم.
وی  گفت: من واقعا نمی خواستم شوهرم را بکشم  و در 

یک لحظه کنترل اعصابم را از دست دادم.
با پایان  دفاعیات این زن قضات وارد شور شدند تا برای 

وی  حکم صادر کنند.

خواستگاری به خاطر 300 سکه طلای عروس مطلقه

▪ تحلیل حقوقی	
حق زن درتصرف دارایی خود و خواست طلاق

حمید رضا توانمندی وکیل و حقوق‌دان 
طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلًا می تواند در دارایی خود هرگونه دخل و 
تصرفی را كه می خواهد بکند و ازنظر مسائل مالی و اقتصادی استقلال و آزادی كامل 
دارد و نیازی به توافق شوهر ندارد اعم از این كه این اموال قبل از ازدواج به دست آمده 
باشد یا بعد از ازدواج.طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز زن می تواند هرگونه شرطی 
را كه مبطل عقد نباشد و مخالف ذات عقد نیز نباشد اعمال کند مثلًا شرط کند كه 
حق مسكن با او باشد یا مسئله حق اشتغال، حق ادامه تحصیل و حق طلاق با او باشد. 
ضمناً طبق نظرات حضرت امام زن می تواند حین عقد شرط کند كه هروقت بخواهد 
به صورت مطلق بتواند به محكمه مراجعه و خود را مطلقه کند.طبق ماده ۱۱۲۱ قانون 
مدنی زن حق دارد در صورت جنون همسرش اعم از این كه این جنون مستمر باشد 
یا ادواری از فسخ نكاح استفاده کند. ضمناً درصورتی كه مرد دارای عیوبی باشد كه 
مانع از ایفای وظیفه زناشویی باشد زن می تواند طبق ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی از 

فسخ نكاح استفاده کند.

محاکمه یک زن و یک مرد در2 جنایت همسرکشی


